
  ارسيف

  گرديم كه آن معني را داشته باشد: كنيم و بعد به دنبال بيتي مي ها را معني مي ـ ابتدا واژه» 2«گزينه  -1

  »ب«بيت مفتاح: كليد

  هم آمده كه كليد را در آن انتخاب كرديم.)» ب«(در بيت » ت«بيت نمط: روش، نوع

  »پ«بيت نگام، وقتاوان: ه

  )آسان) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه) (1400(سراسري رياضي ـ » الف«بيت برزن: كوي

  شود: نويسيم تا ببينيم در هر گزينه چند معني درست ديده مي هاي صورت سؤال را مي ـ ابتدا معني هر كدام از واژه» 4«گزينه  - 2

  منتّ: سپاس، شكر، نيكويي

  صحيفه: كتاب

  كرانگي ابديت: جاودانگي، پايندگي، بي

  روايي: ارزش، اعتبار

  ور محظوظ: بهره

  شگرف: قوي، نيرومند

  آخته: بيرون كشيده، بركشيده

داراي مترادف هستند. در » و شكر ارزش«تنها دو واژه » 1«هر چهار واژه در واژگان صورت سؤال داراي مترادف هستند. در گزينه » 4«در گزينه 
هـاي صـورت سـؤال     معني هستند؛ پس تنها با سه واژه از واژه هم» اعتبار و ارزش«هر چهار واژه داراي مترادف هستند، ولي دو واژه » 2«گزينه 

  )متوسط) (كيبي ـ واژهتر) (1400(سراسري تجربي ـ معني است.  هم» ابديت«با » جاودانگي«تنها واژه » 3«مترادف هستند. در گزينه 

  كنيم: نويسيم و بعد معادل آن را در ابيات پيدا مي ـ ابتدا معني هر واژه را مي» 2«گزينه  - 3

نياز / مشيت: اراده، خواست، خداي تعالي / مشَوش: آشفته و پريشان (درس پنجم پايـه دهـم) / تخلـّص:     مجادله: جدال و ستيزه / مستغني: بي
  بررسي ابيات:. رهايي

  لف) خواست = مشيتا

  معني است) ب) رهايي = تخلص (غني هم با مستغني هم

  نياز = مستغني پ) بي

  ت) ستيزه = مجادله

  )دشوار) (تركيبي ـ واژه) (1400(سراسري هنر ـ ث) پريشان = مشوش 

  )متوسط) (بي ـ املاتركي) (1400(سراسري زبان ـ هاي املايي و شكل درست: الف) روضه، ب) ثنا، ت) ستبر  ـ غلط» 1«گزينه  - 4

  ها: هاي املايي موجود در متن به همراه شكل صحيح آن ـ غلط» 2«گزينه  - 5

هـاي منظـور، محتـرم و     وجه و تناسبي با عبارت ندارد و با توجه به معني و همراهـي واژه » رخت و اسباب و كالا«مطاع؛ متاع به معني متاع
  افت كه مطاع (اطاعت شده، درخورِ اطاعت) صحيح است.توان دري مكرمّ، مي

نـه  «توان دريافت كه غالب (چيره، مسلّط) صحيح و مناسب است نه قالب (شكل و چارچوب، جسم و پيكـر).   غالب؛ با توجه به معنا ميقالب
  )متوسط(تركيبي ـ املا) () 99(سراسري رياضي ـ  غالب و چيره نيست. ]بر من[يعني هيچ حرص و طمعي » آزي غالب است

قياس؛ با توجه به معني جمـلات اولِ مـتن، قيـاس (مقايسـه، اسـتدلال و      ها: غياث هاي املايي به همراه شكل صحيح آن ـ غلط» 3«گزينه  - 6
كه در بخشي از متن، سخن از نزديكـي و   قربت؛ با توجه به اينغربت»). فريادرس، فريادرسي«استنباط) صحيح و مناسب است (غياث يعني 

تقرّب و راه و وسيله تقرّب به حق و خداوند است، قُربت (قُرب، تقربّ، نزديكـي) صـحيح اسـت نـه غربـت (دوري از شـهر و خانـه، تنهـايي).         
  )دشوار(تركيبي ـ املا) () 99(سراسري تجربي ـ كوه و عظمت، پروردگار صاحب جلال و عظمت). ذوالجلال (صاحبِ شزوالجلال

حسـن  صـدا بـا حلـق اسـماعيل از      الروايات از محمد عوفي و فرهاد و شيرين از وحشي بافقي و هم الحكايات و لوامع ـ كتاب جوامع» 2«گزينه  - 7
  )آسان) (بياتتركيبي ـ تاريخ اد) (98(سراسري تجربي ـ حسيني است. 

  »:3«هاي گزينه  مجاز و تمثيل نداشت؛ بررسي آرايه(راه و ماه) هم وجود داشت، ولي » جناس«و » كنايه«و » اغراق«ـ در اين بيت » 3«گزينه  - 8

ست و چهره يار از مـاه  اي است. / ماه آسمان با ديدن خط عذار يار گرفته ا استعاره: ماه استعاره از چهره معشوق است. / تشبيه: خط عذار تو مثل حلقه
چهره معشـوق (اسـتعاره)    - 2ماه آسمان،  - 1وار بنشينند. / ماه:  گروهي كه گرد هم دايره - 2هر چيز مدور و دايره شكل،  - 1زيباتر است / ايهام: حلقه: 

  واقعي بيان شده است.ايهام گرفتن معني حقيقي و استعاري مورد تأييد همگان نيست. / حسن تعليل: براي گرفتن ماه آسمان علتي غير

كه خط عذار يار چنان زيباست كه ماه از حسادت و رشك سياه شـد و   معني بيت: ماه رخسار يار از دميدن خط سبز عذار تيره گون گشت، يا آن
توانـد   آن نمـي تواند از آن بيرون برود يا اين خط مانند انجمن و گروهي است كـه كسـي از    اي است كه كسي نمي گرفت. اين خط دايره و چنبره

 )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (1400(سراسري هنر ـ بيرون رود. 

  



  ها: هاي هر كدام از گزينه ـ بررسي آرايه» 2«گزينه  - 9

  تشبيه: خرقه به تاج / تو به سلطان / تضاد: فقر و سلطان / اغراق: ندارد.»: 1«گزينه 

كني (در مصراع اول گفته است در شـب   / اغراق: با چهره خودت شبستان را مثل روز مي تشبيه: شبستان به روز / تضاد: روز و شب»: 2«گزينه 
  شود). دهد چرا كه با وجود روي تو اين شب به روز تبديل مي وصال رخ نمي

  تشبيه: ندارد. / تضاد: تر و خشك / اغراق: ندارد.»: 3«گزينه 

  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (1400(سراسري هنر ـ اد: ندارد. / اغراق: ندارد. تشبيه: تو مانند يوسفي و من مانند زليخا / تض»: 4«گزينه 

  »:3«هاي گزينه  كنيم. بررسي آرايه را رد مي» 4«و با حسن تعليل گزينه » 2«، با مجاز »1«ـ با ايهام گزينه » 3«گزينه  -10

  نسته است.اغراق: شاعر در كوچكي دهان معشوق اغراق كرده و آن را نقطه موهوم دا

  هاي معشوق و نقطه موهوم هم استعاره از دهان اوست. پاره استعاره از دندان استعاره: سي

  اند. ها در زيبايي و درخشان بودن و چينش درست كنار هم به گردنبند تشبهي شده تشبيه: عقد دندان (اضافه تشبيهي)، دندان

  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (99(سراسري زبان ـ بار).  6در مصراع اول (» د«بار)، صامت  11در كلّ بيت (» ن«آرايي: تكرار صامت  واج

  اضافه تشبيهي است كه در آن، زنخدان (= چانه) به سيب ماننده شده است.» سيب زنخدان«، »پ«در بيت  ـ» 4«گزينه  - 11

  بستر و بالين داشتن شبنم تشخيص و استعاره دارد.» الف«در بيت 

  آميزي دارد. حس» گاه گرمن«، »ت«در بيت 

  تناسب دارد.» ني«با » اصطلاح موسيقايي«؛ اما در معني است» را است«مخففّ » راست«واژه » ب«در بيت 

  ناله ني تنگ شكر در آستين دارد؛ يعني ناله و نواي ني شيرين است (آميختن دو حس شنوايي و چشايي).» ب«در بيت 

  )دشوار) (هاي ادبي هتركيبي ـ آراي) (99(سراسري رياضي ـ 

در » اسـت «فعل » 4«و در گزينه » چه از اين به«در جمله » است«فعل » 2«و در گزينه » جان فداي تو«در » باد«فعل » 1«ـ در گزينه » 3«گزينه  -12
  )آسان) (تركيبي ـ دستور) (98(سراسري رياضي ـ حذف شده است. » نيكبخت آن كه«جمله 

  علّم ـ معلّم شريف ـ معلّم باسواد ـ اين نويسنده ـ نويسنده بزرگ ـ اين نامه ـ اين نويسنده ـ چه حدتركيبات وصفي: اين م ـ» 4«گزينه  -13

  )متوسط) (تركيبي ـ دستور) (98(سراسري تجربي ـ چه حد اين نويسنده ـ وابسته پيشين: اين معلّم ـ اين نويسنده ـ اين نامه ـ 

  ها: جمله وجود دارد. بررسي جملات بين سؤال و ساير گزينه 5هر كدام » 2«ـ در بيت سؤال و گزينه » 2«گزينه  -14

  »5» «خدا نگه دارد» 4«ز دست بنده چه خيزد » / 3«چه گفت » 2«كه دلم را نگاه دار » 1«چو گفتمش «صورت سؤال: 

  »4«من هم به خلافش دل پر كين دارم » 3«گفت » / 2«مهر فروغي به تو روز افزون است » 1«گفتمش »: 1«گزينه 

  »5«و خواب كجا » 4«صبوري كدام » 3«قرار چيست، » / 2«اي دوست » 1«قرار و خواب ز حافظ طمع مدار »: 2«گزينه 

  »4«كه غم بيش و كم نداشت » 3«نداشت غم » 2«آري » / 1«هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت »: 3«گزينه 

  »4«م بگرفته بر دوش لنك امام ما عآ» / 3«و بشنو بانگ چاووش » 2«برخيز » 1«جانان من »: 4«گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ دستور) (1400(سراسري رياضي ـ 

  ها: ـ بررسي مصراع» 3«گزينه  - 15

  كننده: صفت فاعلي / مردانه: نسبي (مرد + انه) باز = عشق بازنده: صفت فاعلي / كوهكن = كوه الف) عشق

  ب) رها: فاعلي (بن مضارع + ا)

  ي + ه)پ) ساخته: مفعولي (بن ماض

  )متوسط) (تركيبي ـ دستور) (1400(سراسري هنر ـ ت) ديدني: صفت لياقت (مصدر + ي) 

  )دشوار) (تركيبي ـ دستور) (98(سراسري هنر ـ است. » نماندن«ها  و در ساير گزينه» رها كردن«به معني » 2«ـ در گزينه » 2«گزينه  -16

نيـز شـاعر   » 4«ني و تواضع سبب بلندمرتبگي و قرب به خداوند است. در گزينـه  ـ در شعر صورت سؤال تأكيد بر اين است كه فروت» 4«گزينه  -17
  ها: شرط رسيدن به معشوق را، شكستن و كوچك كردن خود دانسته است. مفهوم ساير گزينه

  تواضع كردن در برابر خردمندان خوي بزرگان است.»: 1«گزينه 

  ندست آورد با فروتني و تواضع دل ديگران را به»: 2«گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ قرابت مفهومي) (1400(سراسري تجربي ـ تواضع در عين قدرتمندي »: 3«گزينه 

  ها: مفهوم ساير گزينه همانند بيت صورت سؤال سخن از اين است كه مرگ با عزّت از زندگي در ننگ بهتر است.» 4«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 18

خـواهم مـورد شـماتت     ان قرار بگيرم: دلم را بردي و من را عاشق كردي، مرا بكش زيرا نمـي بميرم بهتر است تا مورد سرزنش دشمن»: 1«گزينه 
  دشمنان قرار بگيرم.

  مرگ اختياري»: 2«گزينه 

  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت مفهومي) (1400(سراسري رياضي ـ دل نبستن به جهاني فاني »: 3«گزينه 



اثر اسـت.   سخن از اين است كه هركسي شايسته عشق و معرفت نيست يا سخن عشق در زاهد و عاقل بي» 4«و » 1«هاي  ـ در گزينه» 2«گزينه  -19
گويد: هوش و عقل جز پشيماني و ندامت حاصلي ندارد و مستي خوب است، پس در اين گزينه هم به نوعي برتري عشق  شاعر مي» 3«در گزينه 

هـا   از ساير گزينـه » 2«ه مضمون تقابل عشق با عقل و زهد به نوعي مشترك است. مفهوم گزينه شود. در اين سه گزين و مستي بر عقل ديده مي
 شود.  شناسد و شور عشق در كهنسالي كم نمي دور است و در آن سخن از اين است كه عشق پير و جوان نمي

  )متوئسط) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ قرابت مفهومي) (99(سراسري هنر ـ 

هركسـي آن درود  «گردد و بـه تعبيـر ديگـر     تأكيد بر آن گرديده است كه نتيجه اعمال ما به خود ما باز مي» پ«و » ب«در ابيات ـ » 3«گزينه  - 20
  )متوسط) (تركيبي ـ قرابت مفهومي) (98(سراسري رياضي ـ ». عاقبت كار كه كشت

  راستي و درستي حافظ دادگران.» 4«ينه ـ در صورت سؤال عدل و داد موجب حفظ ملك و پادشاهي است، ولي در گز» 4«گزينه  -21

  )آسان) (پايه دهم ـ تركيبي ـ قرابت مفهومي) (98(سراسري رياضي ـ 

سخن از حسن يار و برتري » 3«ها است، اما در گزينه  سخن از خرّم شدن جهان در بهار و روييدن گل» 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزينه» 3«گزينه  - 22
  . حلقه در گوش كسي كردن كنايه از بنده و فرمانبردار كردن اوست.زيبايي او بر زيبايي بهار است

  )متوسط) (تركيبي ـ قرابت مفهومي) (99(سراسري رياضي ـ 

  ها: دردان و زاهدان از حال عاشق خبر ندارند. مفهوم ساير گزينه اين است كه بي» 3«ـ مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه » 3«گزينه  - 23

  اي روزگار خبر ندارد. / روزگار شايد جاي كافر و زاهد را عوض كند!ه كسي از بازي»: 1«گزينه 

  برتري مستي و معرفت بر زهدورزي و شريعت»: 2«گزينه 

  )متوسط) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قرابت مفهومي) (99(سراسري زبان ـ آورد.  ها پشيماني به بار مي بهره نبردن از لذّت»: 4«گزينه 

  ها: ناسازگاري تقدير با آزادگان است. مفهوم ساير گزينه» 3«ترك بيت سؤال و گزينه ـ مفهوم مش» 3«گزينه  - 24

  شاد بودن با وجود درد و غم، مايه نااميدي حسودان است.»: 1«گزينه 

  نكوهش سرگرم شدن به تماشاي جهان و غرق شدن در آن.»: 2«گزينه 

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت مفهومي) (99 (سراسري زبان ـنشان بودن آزادگان  بار و بي سبك»: 4«گزينه 

شود، عاقلان سخن گفتن را محدود كنند و كم سخن بگويند وگرنه انسان مجنون با در  گويد: عقل سبب مي ـ در بيت سؤال شاعر مي» 2«گزينه  - 25
  گويد.  و ديوار هم سخن مي

گو باشد و  گو و پرورده شود، عاقل گزيده رسيم: عقل سبب مي كنيم، به اين برداشت مي اگر به عقل مثبت نگاه كنيم و فضاي شعر را تعليمي فرض
  گويد. براي همين است كه كم سخن مي

گويي مفهوم اصلي آن است براي پاسخ انتخاب كنيم.  را كه پروده» 2«توانيم گزينه  با بيت تناسب دارد و از اين نظر مي» 2«از ميان ابيات، گزينه 
 )دشوار) (تركيبي ـ قرابت مفهومي) (99ربي ـ (سراسري تج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


